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حیضوتاد یتربار نت دنچ ۀاز 
حودممارهچونم نید اغماین

مدح   رد  منوچهرید امغانی از  برجای‌مانده  اشعا ر

بزرگا ن و  امرا  شاهزادگان،  پادشاهان،  از  تن  بیست‌وچند 

برد نا ر ب ناشندگا آنا از  برخی  ک ه شده‌است  سروده 

و  زیایرا ن امرای  و  بزرگا ن از  ید گر  برخی غزنویانند، 

زیردستا نایشان، وب عضی نیز هب احتمال زیا دازبرد ار ری 

آنِ  از  مدایح  ب نیشترین  میا این  از  ایران.  نواحی  ید گر  و

ابوحرب  ستایشِ   رد  او از  پس  و  غزنوی،  مسعو د سلطا ن

بختیا رمحمد، ابوسهل زوزنی و خواج هاحمدب ن عبدالصمد 

)وزیر سلطا نمسعود( است. ازید گر کسانی ک همنوچهری آنها 

برد: علیب ن محمد  نام  ر نا  این کسا را مدح گفته، می‌توا ن

ابوالحسنب ن  عمرانی، خواج هطاهریبد ر، فضلب ن محمد، 

حسن، خواج هخلف ابویبرعب نیبر ع، ابوالقاسم کثیر، احمد 

بن حسن میمندی وزیر، خواج هابوالعباس، ابوالقاسم حسن 

عنصری، علیب ن عبدالله )عبیدالله؟( صادق )معروف هب علید اهی، 

محمد  ملک  افلح،  عبدالمجیدب ن  مسعود(،  سلطا ن سپهسالا ر

قصری، و محمدب ن نصرب ن سبکتگین.

برد ارۀ  و مانده‌اند  ناشناخت ه ‌هب دکل  افرا این  از  بعضی 

بعضیید گر آگاهی‌های چندا نمنسجمید رد ست نیست. 

ایشا ن از  تن  س ه برد ارۀ  کوشیده‌ام پیشِر و  نوشتۀ   رد

اطلاعاتید هب ستد هم.

1. فضلدمحم نب 

منوچهری رد قصیده‌ایب ا مطلع زیر اور ا مدح گفت‌هاست:

وقــتب هارســت و وقــت و درمــورّد

ـد
ّ
ل
َ
مُخ خلـد  چـو  آراسـت ه گيتـی 

)منوچهری، 1390: 22(

‌هبگفتۀ منوچهری، ممدوح این شعر،ی عنی فضلب ن محمد، 

فردی نژاده و »گهرمند« و »خردمند« و »هنرمند« است ک ه

گهرر اب ا هنررد آمیخت هو نژادگیِ این »خواجه« ازد و سویِ 

پد رو ما رداست. او شاعری است هب انواع علوم زما نخو د

واقف، از طب و نجوم و فلسف هو هندس هگرفت هتا نحو و لغت 

و کتابت. هب احتمال زیا داو هب فارسی شعر می‌گفته، زیرا 

شاعر اور ا »رودکیید گر و نصرب ن احمد« خوانده، و جز 

فارسی رد تازی‌گویی )نظمی ا نثر؟( هم ماهرب وده، چرا ک هشاعر 

اور ا »صاحب عباّد« و »مبرّد« نامیده‌است. 

منوچهری،ب نا بر عادتی ک رد هستونِد ممدوحا نفاضل 

خود دادر، برای نشاد نا ندفضل خو هب دممدوح از کلمات 

عربی رد قافب هیهره برده، کلماتی کب هعضی از آنها حتییب ن 

فارسی‌زبانانِ ایدب و شاعر نیز نارایجب وده‌است. البت هقصد او 

از این کار، افزو نبر آنچ هگفت‌هشد، گنجاند ننام عربیِ ممدوح 

 ردقاف هینیزب وده‌است.

اما این فضلب ن محمد کیست؟ ثعالبی رد یتیمةالدهر از 

جرجانی«  محمد  فضلب ن  ابوبشر  »قاضی  نام  شخصیب ا 

یا دکرده ک هممکن است ممدوح همین قصیدهب اشد. ثعالبی 

اور ا چنین توصیف کرده: »صد ركثير الفضل، جَمّ المناقب، 

الكتب...«  اقتناء  على  حريص  القلم،  فصيح  دب، 
َ
الأ جزل 

)ثعالبی، 1420ق: 4/ 52(. این فضلب ن محمد هب تازی شعر هم  

از  عربی  چندینب یت  کتاب  همین   رد  ثعالبی و  می‌سروده 

قابوس،  او رد مدح شمس‌المعالی  از  او، و ازجمل هشعری 

نقل کرده‌است )همان: 4/ 52- 53(.‌هب نوشتۀ ثعالبی، فضلب ن 

ک ه هنگامی  و  عهدهد اشت  بر  ر نا  گرگا قضاوت  محمد 

)384ی ا  رد گذشت  آلب‌وهی( وزیر  و  )کاتب  عباّ د صاحبب ن 

امیر قابوسِ زیاری )ک هپس از شکست رد برابر آلب‌و هی 385ق(، 

و  ب نازگشت  گرگا  هب ن خراسا از  گریختب‌هود(  خراسا ن  هب

فضلب ن   هب  ر نا گرگا یر است  همچنین و  قاضی‌القضاتی 

 .)293 /3  ،293 /1 همان:  نک.  نیز  53؛   /4 )همان:  سپر د محمد 

باخرزی )1414ق: 1/ 561( نیز از اوب ا عنوا ن»قاضی ‌القضاة 

الرئيس أبوبشر الفضلب ن محمد«ی ا دکرده‌است. ثعالبی پسر 

یرایضه آبادیان

دانش‌آموختۀد کتری زبا نو ایبدات فارسی
razie.abadian@yahoo.com
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او، ابوالمظفر،ر ا رد نیشابو راز نزیدکید ده و ایباتی هب تازی 

از وی نقل کرده‌است )ثعالبی، 1420ق: 5/ 170- 171(. رد این 

زمان، فضلب ن محمد ازد نیار فتب ‌هوده، زیرا ثعالبی رد ذکر 

کا ر  هب  أباه«ر ا ور حم  »أیده الله  ابوالمظفر، جملۀ  پسرش، 

برده‌است )همان: 170/5(.

اگر ممدوح منوچهری همین شخصب اشد، این شعر از 

قدیم‌ترین اشعا ربرجای‌مانده از منوچهری وی ادگا رعنفوا ن

جوانی اوست و می‌تواند تأییدیب اشد بر آنک همنوچهری پیش 

ازر فتنر هب ی و همچنین پیش از پیوستن هب غزنویان، مدتی 
رابرد رد ا رگرگا هب نسر برده‌است.1

فضلِ محمدید گری ک هثعالبی از اوی ا دکرده، »ابوعلی 

فضلب ن ابی‌الحسین محمدب ن حسین طبرستی« است ک ه

همد‌ورۀ ثعالبیب وده و ثعالبی اور ا از »نجیب‌ترین جوانا ن

طوس« نامیده ک رد هعین جوانی، رد نظم و نثر از اقرا نخو د

پیشب وده‌است. ثعالبی چندینب یت عربی از او نقل کرده‌است 

)نک. همان: 5/ 226- 227(.

همچنین رد دمیة القصر باخرزی نیزد هب و تنب ا این نام 

برمی‌خویرم: یکی هما نابوبشر فضلب ن محمدِ پیش‌گفت هو 

دیگری »حاكم أبوالمظفر فضلب ن محمدر اوندی زيركی« ک ه

زيركی  احمد  علیب ن  از  شعری  نقل  ‌هب هنگام  باخرزی

 .)628  /1 1414ق:  )باخرزی،  برده‌است  نام  او  از  استرابادی 

یلی ] ردمتن 
َ
ض

ُ
یبدرسیاقی از »ابوعاصم فضلب ن محمد الف

باخرزی: فصیلی[« نیز نام برده ک ه»باخرزی اور ا رد سال 

445 ]ردست: 455[ید دا رکرده است« )یبدرسیاقی، 1390: 

ن ه ب رد دیشتر نسخ »مفضل« است و  فر این  نام  اما   ،)228

»فضل« )نک.ب اخرزی، 1414ق: 2/ 873(.

2. عل دمحم نب یعرما ینیا عل نب یعرما ن

ممکن است هما نابوالحسن عمرانیب اشد. اگر این س هنام از 

آنِی ک تنب اشد، قصایدب ا مطلع‌های زیر رد مدح او سروده 

شده‌است:

هنگامب هارست و جها نچوب نت فرخار

گلب ی‌خار آ ن يب را ر فرخا ایب ت  خيز 

)منوچهری، 1390: 42(

ــی ــو جهان ــر وب دخ ــب هدمه ــا چ جهان

ــی ــان ــازارگ ــب هــــازاب ر ــت چــو آشــف

)همان: 138(

ــی ــی گردان ــد‌ هم ــرم چن ــر دس ــا گ صنم

گرد انی زشتب و د نکو  ازر وی  زشتی 

)همان: 142(

 ردقصیدۀ اوّل از این س هقصیده، ک رد هتهنیت »یراست« 

ممدوح سروده شده )»الحق ک هسزاوا رتوب وده‌ستیر است...«(، هب 

 رد  محمد. علیب ن  شده‌است:  اشاره   
ً
ممدوح صراحتا نام 

وصف  جنگاوری   هب  ممدوحر ا منوچهری  قصیده  همین 

می‌کند و رد قصیدۀد وم هم اور ا »گشتاسپ‌تیر ور ستم‌کمان« 

و »مرض دراب« و »مر دطعان« می‌خواند. پس ممدوح شاعر، 

فردی است جنگاور.

یبدرسیاقی ممدوح این قصیدهر ا علیب ن محمد عمرانی، 

از »خاندا نعمرانیان«،د انست هو قصیدۀید گر منوچهریب ا 

 »شبی گیسو فروهشتد هب هامن...«ر ا نیز رد مدح همو 
ِ
مطلع

دانست‌هاست )منوچهری، 1390: 88، 299(؛ ولی قصیدۀد ومی ک ه

ذکر کرده رد مدح علیب ن عبیداللهی ا علیب ن عبدالله است ک ه

باید هما نعلید اهی، سپهسالا رمسعود،ب اشد.2 اما حدس او، 

ک هممدوح این قصیدهر ا علیب ن محمد عمرانیی ا هما نعلی 

بن عمراد نانست‌هاست، هب احتمال بسیا رقویرد ست است، 

زیرا رد قصیدۀید گری ک همنوچهری‌هب قطع آر نا رد مدح علی 

 »جهانا چب هدمهر وب دخو جهانی...«(، 
ِ
بن عمرا نسروده )با مطلع

‌هب صورت  هم و  محمد«  »علیِ  ‌هب صورت  هم ممدوح،  نام 

»علیب ن عمران« آمده‌است.

عمرانیان«   
ِ
»تاج قصیدۀد وم   رد  ممدوحر ا منوچهری 

ضرا قلی‌خا نهدایت )1382: 1/ 1908( بر آ ناست ک همنوچهری تا زما نزنده  	.1
بو ندمنوچهرب ن قابوس، رد گرگا نوبرد رد ا راوب وده و عزیمت او از گرگا ن

پس از مرگ منوچهر اتفاق افتاده‌است. برخیید گر )برای نمونه، نک.یبد رسیاقی، 

قابوسب وده تریدد  اینک همنوچهری مقیمبرد ا رمنوچهرب ن  1390: هجده( رد 

کرده‌اند، اگرچ هاحتمال اینر ا ک هاو مدتیر ابرد رد ا رگرگا نگذراندهب‌اشد، 

قوی‌ترد انست‌هاند.

 ردتمامد ستنویس‌هایی ک هبررسی کرده‌ام، هم هجا، جزی کد ستنویس )ک هنام  	.2
ممدوح رد آ نعلیب ن محمد است(، ممدوح این قصیدهر ا »علیب ن عبیدالله«ی ا 

»علیب ن عبدالله« نوشت‌هاند. این شخص هما ناست ک رد هتاریخ بیهقی از او 

برده  نام  عبدالله  عبیدالله/  علیب ن  ‌هب صورت  گاه و  »علید اهی«  نام  بیشترب ا 

عبیدالله«  »علیب ن  صورت  هم  یب هقی  تایرخ د رد ستنویس‌های  شده‌است.

ح فیاض نیز این نام 
َّ
یدده‌می‌شو دهم صورت »علیب ن عبدالله« و رد متن مصح

 هبهرد و صورت، »علیب ن عبدالله« )یبهقی، 1375: 566( و »علیب ن عبیدالله« 

)همان: 567(، و رد چاپی احقی و سیدّی )یبهقی، 1388: 433(‌هب صورت »علی 

بن عبیدالله« آمده‌است.
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]انتشار: زمستان 1399[

اور ا شخصید ارای  اوّل   رد هقصیدۀ  آنچنانک نامیده‌است؛ 

»گوهر تن و گوهر نسبت« خوانده و این می‌تواند گواهیب اشد 

بر شهرت و بزرگی خاندا ناو،ی عنی خاندا نعمرانیان. صفا 

)1385: 1/ 585( علیب ن عمرار نا از »خاندا نمشهو رعمرانیا ن

کد رد هورۀ غزنویا نو سلاجق رد هخراسا نشهرتد اشتند« هب 

شما رآودره ویبد رسیاقی، رد نام‌نامۀ ویراست خو داز دیوان 

منوچهری، ذیل »عمرانی )عمرانیان(«،ب ا استنا هب دکتاب‌های 

الانساب )نک. سمعانی، 1962م: 9/ 368-369( و دمیة القصر 

)نک.ب اخرزی، 1414ق: 2/ 839(،د هب و خانداب ناستانی عمرانی 

کر رد هی و سرخس اقامتد اشت‌هاند و عمرانیاید نگری ک ه

)یبدرسیاقی، 1390:  کرده‌است  اشاره  می‌زیست‌هاند،   ردموصل 

300(. شیری نیز احتمالد اده ک هعمرانیِ ممدوح منوچهری از 

خاندا نبزرگ عمرانیا نسرخسب ودهب‌اشد )شیری، 1395: 794(. 

 منوچهری از عمرانیانِ شمال ایرا نو از 
ِ
اما عمرانیِ ممدوح

مردماید نلمب وده‌است )نک.د نبالۀ مطلب(. اگر ممدوح قصیدۀ 

سوم نیز همین علیب ن عمراب ناشد، کنیۀ او،ب نا بر آ نقصیده، 

»ابوالحسن« است.

متأسفان هاطلاعات چندانیبرد ارۀ این شخصد رد ست 

نیست.ب نا بر گزارش ابن‌اثیر رد الکامل فی التاریخ، او ک رد ه

آغاز از فرماندها نسپاه علاءالدولب هن کاکوب هیود، رد سال 

418ق،‌هب سبب اختلافی کب ها نزیدکا نوید گر فرماندها ن

 خشم علاءالدوله، بر 
ِ
سپاه علاءالدول هپیدا کر دو البت هازیب م

او شویرد وب ا منوچهرب ن قابوس زیاری و »اسپهبد طبرستان« 

ک همقیمر ی و ازد شمنا نعلاءالدولب هود، عل هیعلاءالدول ه

متحد شد.یب ن ایند و گروه نبردهاییر خد ا دک رد هآ ننبردها 

پیروزی گاهی از آنِ سپاهیا نعلیب ن عمرا نو گاهی از آنِ 

لشکریانِ علاءالدولب هو د)نک. ابن‌اثیر، 1965م: 9/ 352-351، 

357-358(. اینر ا هم مید‌انیم ک هعلیب ن عمران، رد طول 

یکی از این جنگ و گریزها،د هب ژ کنگاو رپناه بردهب‌و دو مدتی 

 ردایند ژ هب سر می‌برد؛ اما پس از محاصرۀ ایند ژد هب ست 

علاءالدوله، مجبو هب رصلح و پذیرفتن برخی خواست‌ههای 

علاءالدول هشد. علاءالدولد هژر ا تسخیر کر دو رد عوض 

یدنور را هب اقطاع هب اود ا د)همان: 9/ 359؛ نیز نک. سجادی و 

آلد‌اوود، 1392: 2/ 109-108(.

مرگ  از  پس   ،)403-402  /9 )1965م:  ابن‌اثیر  ‌هبنوشتۀ 

محمو دغزنوی )421ق(، علاءالدول هفرصتر ا غنیمت شمر دو 

اصفهان، همدا نور یر ا تصرف کر دو هب نواحی تحت تسلط 

انوشیرواب نن منوچهر زیاری تاخت و خوار ری ود ماوندر ا 

از وی گرفت. رد این زما نانوشیروا نزیاری از سلطا نمسعو د

غزنوی، ک‌هب هتازگی بر تخت نشستب‌هود،ی اری جست. مسعو د

ر هب ی ود ماوند فرستاد.  ب ها علاءالدول هسپاهی برای مقابل

عمرا ن علیب ن  ک ه شد  سپاهی ا ر این  نیزب ا  ید گری  لشکر

سپاه‌سالا رآب نود. ایند و لشکر علاءلدولر ها ازر یر اندند و 

مسعو د سلطا ن نام   هب ه خطب انوشیروان،  ممالک  و  ر ردی 
خوانده‌شد.3

عین عبارت ابن‌اثیر این است: 

... كتب أنوشروا نإلى مسعوي دهنئب هالملك وسأل هتقرير 

الذی علب هيمالي حمل هفأجا هبإلى ذلك و سير إل هيعسكرا 

من خراسا نفساروا إلىد نباوند فاستعادوها وساروا نحو 

المد دوالعساكر وممن أتاهم علیب ن عمرا ن الری فأتاهم 

فكثر جمعهم فحصروا الریب ها. )همانجا( 

و  عمرا ن علیب ن  ک ه یرد نافت  می‌توا عبارت  این  از 

سپاه  مد د  هب  نزیدکیِر ی  رد  قوی احتمال   هب  لشکریانش

خراسا ن سپاه  همراه  آغاز  از   
ً
مسلما و  ر نفت‌هاند  خراسا

نبوده‌اند. ابن‌خلدو ن)1988م: 4/ 500( از علیب ن عمراب نا 

اینب ی‌گما ننشانگر  عنوا ن»ابن‌عمراید نلمی«ی ا دکرده و 

خاستگاه علیب ن عمرا ناست وب اید اور ا از خاندا نعمرانیا ن

ایران(د انست.  مناطق  ید گر  ی نا خراسا ن ه )و  ایرا ن شمال 

ابن‌خلدو نهمچنین ذیل عنوا ن»أخبا رابن‌كاكو هيمع عساكر 

مسعود...«، علیب ن عمرار نا »قائدِ« تاش فراش ) ردمتن او: 

قرواش( نامیده‌است )ابن‌خلدون، 1988م: 4/ 648(.

ابن‌اثیر رد ذکر وقایع سال 423ق،ب از هم از علیب ن 

نام برده‌است. رد این زمان، علیب ن عمرا نو تاش  عمرا ن

فراش ک هسپاهسالا رسپاه خراساب نود، رد تعقیب علاءالدول ه

 هببروجر دو همدار نفتند. نبردهایییب ن آنها و علاءالدول رد ه

نواحی همدا نو اصفهارد نگرفت و رد پایان، علیب ن عمرا ن

‌هبکمک تاش فراش توانست علاءالدولر ها منهزم کند )نک. 

‌هبنوشتۀیب هقی )1375: 344- 345(، رد 422ق، احمدِ حسن، وزیر سلطا ن 	.3
مسعود، هب او پیشنها دکر دک هحکومتر یر ا هب علاءالدول هبسپادر، اما مسعو د

نپذیرفت و سپهسالا رخود، تاش فراشر ار هب ی گسیل کر د)نیز نک. همان: 460(.
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ابن‌الاثیر، 1965م: 9/ 424- 425(. 

احوالات علیب ن عمرا نو اطلاعاتی کبرد هارۀ او رد این 

دو متن آمده،ب ا توصیفاتی ک همنوچهری رد این قصاید از 

جنگاوری ود لاوری ممدوح کرده مطابقتد ا درو می‌توا ن

پذیرفت ک هاین علیب ن عمراید نلمی هما نممدوح منوچهری 

)دست‌کمد رد و قصیدۀ اوّل( است.

سمعانی )1962م: 9/ 369( از علیب ن محمد عمرانیید گری 

 کنیۀ ابوالحسن نیزد ادر: 
ً
نیز نام برده‌است ک هاتفاقا

العمرانیب كسر العين وسكو نالميم وفتح الراء وفی آخرها 

النون، هذه النسبة إلى شيئين: أولهما أهليب ت كبير بسرخس، 

ذیر أيت منهم الرئيس أبا الحسن علی 
ّ
وهويب ت قديم، وال

بن محمد العمرانی السرخسی، قرابتنا، حظی عند السلطا ن

سنجرب ن ملك‌شاه وارتفع أمره، ثم حبس وقتلب مروب قرية 

خمس  سنة  فی  عل هي السلطا ن وتغيرر أی  سنج،  لها  يقال 

وأبرعين وخمسمائة.

اما این عمرانی، ک هاز مردما نسرخس و از ملازمارد نگاه 

سنجرب وده،ب ی‌گما نممدوح منوچهری نيست. 

جز این فرد، رد متو ناز علیب ن عمراید نگری نیز نام برده 

شده کب هاز هم نسبت سرخسید ادر. ابواسحاق صَرِيفِينی رد 

المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور )1414ق: 1/ 53( از 

نوادۀ این شخص اینگونی ها دکرده‌است:

 السرخسی ابوالحسنِ 
َ
ب ن عمران

ِّ
 عبداللهِب نِ علی

ُ
ب ن

ُ
محمد

 
ِ
 عن مشايخ

َ
ث

َّ
 حَد

ِ
نيقِ الصحيح

َ
 الأ

ِّ
ط

َ
ديِبُ صَاحِبُ الخ

َ
الأ

ةٍ.
َ
 مِائ

ِ
برع

َ
 وَأ

َ
 خمسٍ وثلاثيِن

َ
ة
َ
يَ سَن

ِّ
وُف

ُ
 ت

ْ
ن
َ
ى أ

َ
سرخسَ إلِ

اما این محمدب ن عبدالله، آنچنا نک هصریفینی رد سطوب رالا 

اشاره کرده، رد سال 435قرد گذشت هوب نابراینب عید است 

ک هپدربزرگش هما نعلیب ن عمرانِ ممدوح منوچهریب اشد.

3.م لک دمحم قصیر

این فر دممدوح منوچهری رد قصیده‌ایب ا مطلع زیر است:

منوچهــری ای  رد آمــد  نــوروز
ــل حــمــری4 ــا گ ــۀ لــعــل وب  ــا لالـ ب

)منوچهری، 1390: 117(

بنا بر همین قصیده، ممدوح از صاحب‌منصبا نو شاعرا نسدۀ 

و  می‌گفت ه شعر  فارسی  و  تازی   هب  و پنجمب وده  و  چهارم 

منوچهری رد چندب یتب عد هب شاعری او اشاره کرده‌است:

آغــازی تــازی  شــعر  كــ ه آنــگاه 
ــری‌‌6

ْ
همتــای لبيــد5 و اوسب ــن حَج

گويــی پارســی  شــعر  كــ ه وانــگاه 
شـهره7ب ونصـری8 و  شـهيد  اسـتا د

)همان: 118(

او جنگاو رنیزب وده و » ردحرب هزا رکیمیا« مید‌انست‌هاست:

كيميــاد انــی هــزا ر حــرب‌   رد
ــرّی9 ــمُ ــن ظــالــم ال ــو نحـــارث اب چ

)همانجا(

»قصری«ر ا  خاندانیِ  نام  افرادیب ا  الانساب،   رد  سمعانی

 هب ن منسوبا ازجمل ه د هیانست‌هاست؛  ناح شش   هب ن منسوبا

 ،)442 /10 1962م:  )سمعانی،  نیشابو ر  رد  عبدالجبار« »قصر 

اللصوص« رد کنگو ر) ردمتن: »کنکور«(   هب ن»قصر  منسوبا

نزیدک اسدآبا د)همانجا؛ نیز نک.ی اقوت حموی، 1399ق: 4/ 363( 

و منسوبا هب ن»قصرر افعب ن لیث« رد سمرقند )سمعانی، 1962م: 

10/ 442؛ برای نمون هاو چندب ا راز محدثیب ا نام محمدب نی حییب ن 

چاپیبد رسیاقی: خمری؛ متن برابر استب اض بط کهن‌تریند ستنویس‌های دیوان. 	.4

ابوعقیل لبید ابنیبر عةب ن مالکِ،ی کی از شعراء مخضرمین، از قبیلۀ قیس و از  	.5

اشراف شاعراب نود. وی رد حدو دسال 560م زاده شد. رد سال 9 هجری اسلام 

آودر. گفت‌هاند پس از مسلما نشدن،ید گر شعری نسرو دو فقطی کب یت شعر رد 

اسلام گفت، اماب ا توج هب هبرخی اشارات اسلامی رد اشعارش، این گفت هصحیح 

 هبنظر نمیر‌سد. لبیدر رد وزگا رخلافت عمر هب کوفر هفت و گفت‌هاند رد همانجا، 

یبن سال‌های 40 تا 42قرد گذشت. او صاحب چهارمین معلق هاز معلقات سبع 

امُهَا...« )بردارة او، نک: سزگین، 1983: 
َ
مُق

َ
هَا ف

ُّ
یَِّارُ مَحَل


تِ الد

َ
 »عَف

ِ
استب ا مطلع

33/2- 34؛ ابن قتیبه، 1423 ق: 266/1- 277؛ الفاخوری، 1377: 185(.

 رد	اصل اوسب ن حَجَر است کب هناض هب رورت وزن، رد اینب یت‌هب صورت  .6

رب اید خوانده‌شود. اوسب ن حجرب ن مالک تمیمی از نخستین 
ْ
اوسب ن حَج

رب و دتا آنک هنابغ هو 
َ
شاعرا نجاهلی است. می‌گویند اوس بزرگ‌ترین شاعر مُض

زهیر پدید آمدند و از شهرت او کاستند )نک. آذرنوش، 1380: 440- 441(. نابغۀ 

یئ هاز پیروا نسبک اوب ودند. از زندگی او اطلاع 
َ
هیرب ن ابی‌سُلمی و حُط

ُ
یبانی، ز

ُ
ذ

زیادید رد ست نیست.

چاپیبد رسیاقی: میر؛ متن برابر استب اض بط کهن‌تریند ستنویس‌های دیوان. 	.7

امروزیا ن برای  »شهرهب ونصر«  اما  است،  هما نشهیدب لخی  8.	»استا دشهید« 

چندا نشهره نیست؛ ممکن است مرادِ منوچهری ابونصر مرغزی، از شاعرا ن

عصر سامانی،ب اشد.

مشهورترین کسب ا این نام حارثب ن ظالم،د لاو رمشهو راعراب، است ک رد ه 	.9

عربی هب او مثل می‌زنند: »أمنع من الحارثب ن ظالم« )نک. ابن‌عبدهبر ، 1987م: 

عما ن
ُ
3/ 9(. او رد کودکی پدرشر ا ازد ستد ا دو رد بزرگسالی، وقتیبرد هب ا رن

بن مُنذر رسید، قاتل پدرشر ا رد آنجای افت و انتقام پدر را از او گرفت. پس 

از آ نجنگ‌هایییب ن موافقا نو مخالفا ناورد گرفت. از اوید وا ناشعاری نیز 

بر جای مانده‌است )بردارۀ او، نک. زرکلی، 1980م: 2/ 155(.
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 /9 همان:  نک  گفت‌هاست؛  اهل سمرقندب وده، سخن  ک ه قصری،  فتح 

236(. همچنین او از خاندانی هب نام قصری سخن گفت هک هاز 

نسل فردیب ا نام »أبوالقصرِ سجستانی«ب وده‌اند و رد زما ن

سمعانیب رد لخ سکونتد اشت‌هاند )همان: 10/ 443(. اما هب 

احتمال زیا دملک محمد قصریِ ممدوح منوچهری منسوب 

 منوچهری قبل از 
ً
 هبقصراللصوص کنگو راست و احتمالا

اینکبرد هب ها رغزنویاب نپیوندد، این شعرر ا رد مدح او سروده 

است )نک.د نبالۀ مطلب(.

از قصری‌هایی ک هثعالبی رد یتیمة الدهر از آنهای ا دکرده، 

از  قصری  محمد  أبی‌احمد  معروفب ن  ابوغانم  یکی 

نیشابو ر  رد  او ثعالبیب ا  ک ه ادبد‌وستا نو شاعرانی است 

 ـاز جملد هوب یت  یددا رکرده و چندب یت از اشعا رعربی او 

ر ردثای پدرش »امیر ابی‌احمد محمد« ـ نقل کرده‌است.ب نا 

و   رد رحال سفرب وده  نیشابو  رد  ابوغانم ثعالبی،  نوشتۀ  بر 

ثعالبی مدت کوتاهیر ا رد مصاحبت او گذرانده‌است )نک. 

سکونت  گرگا ن  رد  ابوغانم  .)151-150  /5 1420ق:  ثعالبی، 

بر  نیزب اخرزی، 1414ق: 1/ 339( و  داشت ه)نک.د نبالۀ مطلب و 

اساس آنچ رد همعجم البلدان آمده، او کاتب و وزیر منوچهر 

محمو د سلطا ن پادشاهی  زما ن  رد  حتی و  قابوسب وده  بن 

غزنوی، از طرف منوچهر،ر هب سالتبرد هب ا رغزنویا نفرستاده 

شده و ممکن استید دا رثعالبیب ا او رد همین سفرِ ابوغانم 

 هبخراسار نخد ادهب‌اشد. عین عبارتی اقوت حمویبرد ارۀ 

ابوغانم این است: 

الملقب  القصري  معروف  محمدب ن  معروفب ن  أبوغانم 

بالوزير من أهل قصر كنكو رناحيةيب ن همذا نو الدينور، 

يد وا ن تقلد المحفوظ  كثير  الشعر  مليح   
ً
سديدا  

ً
كاتبا كا ن

منوجهرب ن  أيام  في  الوزارة  خلافة  و  الانشاءب جرجا ن

يب ن هويب ن  الرسائل قابوسب ن وشمكير، و كاي نتر ددفي 

كا نلا  فإ نمحمودا  لصباحة وجه ه ب دن سبكتكين  محمو

ل ه و  صبيحا،  لمي كن  إذا  عل هي و در حاجةر سول  يقضي 

 
ٍ
غلام أبرعمائة  القصري  لأبي‌غانم  كا ن حسان...  أشعا ر

 فيكويب نني د هي
ً
 الحمامَ ليلا

ُ
يرَكبو نبرُكوبِه، و كاي نَدخل

أ ن إلى  الطيبِ   
ِ
أنواع و  العنبرِ  و  العودِ  من   

ٌ
معمول شمعٌ 

 عن أحدٍ مِن الوزراءِ ما حُكِيَ عن همن 
َ
يَخرُجَ، و لمي حُك

. )یاقوت حموی، 1399ق: 4/ 363(
ِ
التنعّم

باخرزی نیز رد دمیة القصر از »دهخدا ابوالحسن علیب ن 

ابوغانم قصریب وده  برا رد القصری« ک ه محمدب ن معروف 

سخن گفت‌هاست.‌هب گفتۀب اخرزی، او رد زما نانوشرواب نن 

منوچهر زیاری، از جانب انوشروار هب نسولی نزر دکن‌الدین 

نیشابو ر  هب  سلجوقی، پادشاه  )385-455ق(،  طغرلیب‌ک 

فرستاده شدهب وده‌است )باخرزی، 1414ق: 1/ 646(. همچنین 

باخرزی از براردزادۀ ابوغانم قصری و پسر همین ابوالحسن 

قصریب ا عنوا ن»دهخدا عمید ابوالبد رالمظفرب ن علیب ن 

امینِ«  و  »کاتب  ک ه برده  نام  القصری«  معروف  محمدب ن 

عمیدالملکب وده )همان: 650/1؛ نیز نک. همان: 1/ 183( است. 

باخرزی چندب یت عربی از این پد رو پسر نقل کرده‌است.

بنا بر اطلاعات این س همتن، هب احتمال زیاد، »ملک محمد 

قصری«ای ک همنوچهری اور ا رد این شعر ستوده، پد رابوغانم 

قصری و ابوالحسن علی قصری و پدربزرگ ابوالبد رالمظفر 

قصری است ک هثعالبی از اوب ا عنوا ن»امیر أبی‌احمد محمد« 

یا دکرده‌است )ثعالبی، 1420ق: 5/ 151(. رد صورترد ستی این 

حدس، این شعر منوچهری نیز از قدیم‌ترین شعرهای اوست 

کد هب هست مار سیده‌است.

شیری )1395: 807-808( ممدوح این قصیدهر ا »ابوالبد ر

المظفرب ن علیب ن محمد قصری«د انست هو البت هنام اور ا رد 

تعلیقات چاپ خو د)همان: 807(‌هب صورت »ابوالبد رالمظفر 

محمدب ن علیب ن محمد قصری« آودره )با تصحیح قیاسی متن 

دمیة القصر( کرد هست نیست.
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